مقدمه

در فلسفه ي کمال ،ديروز و امروز و فردا به هم پيوسته اند،تاريخ گذر حيات نيست،کمال حيات است و تا آنجا پيش مي رود که مفهوم کمال تحقق يافته باشد.
در هر انديشه و نگرشي، چه انديشه هاي ديني و چه مکاتب و انديشه هاي علمي، همه معتقدند
ديروز جهان به فرداي آن پيوند مي خورد.(موعود گراي) پرتو اين انديشه هاست که در فلسفه ي اعتقادي تشيع،(مهدويت)خوانده مي شود.
(و لقد کتبنا في الزبور من بعدالذکران الارض يرثها عبادي الصالحون)
مهدويت در اديان الهي
انتظار ظهور يك مصلح بزرگ آسماني، و اميد به آينده و استقرار صلح و عدل جاويدان، امري فطري و طبيعي است كه با ذات و وجود آدمي سر و كار داشته و با آفرينش هر انساني همراه است و زمان و مكان نمي شناسد و به هيچ قوم و ملّتي اختصاص ندارد. از اين رو، همه افراد طبق فطرت ذاتي خود مايلند روزي فرا رسد كه جهان بشريّت در پرتو ظهور رهبري الهي و آسماني و با تأييد و عنايت پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران نجات يافته، شور و بلوا در جهان پايان پذيرد و انسانها از وضع فلاكت بار موجود نجات يابند و از نابساماني و نا امني و تيره روزي خلاص شوند و سرانجام به كمال مطلوب و زندگي شرافتمندانه اي نايل آيند. 

به همين دليل، در تمام اديان و مذاهب مختلف جهان، از مصلحي _ كه در آخر الزمان ظهورخواهد نمود و به جنايتها و خيانتهاي ضد انساني خاتمه خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهاني را بر اساس عدالت و آزادي واقعي بنيان خواهد نهاد _ سخن به ميان آمده و تمام پيامبران و سفيران الهي در اين زمينه به مردم با ايمان جهان، نويدهايي داده اند. 

در اين زمينه، يكي از نويسندگان معروف چنين مي نويسد: 

«موضوع ظهور و علايم ظهور، موضوعي است كه در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهميّت خاصّي است. صَرفِ نظر از عقيده و ايمان كه پايه اين آرزو را تشكيل مي دهد، هر فرد علاقه مند به سرنوشت بشريّت، و طالب تكامل معنوي وقتي كه از همه نا اميد مي شود، و مي بيند كه با وجود اين همه ترقّيات فكري و علمي شگفت انگيز، باز متأسّفانه، بشريّت غافل و بي خبر، روز به روز خود را به سوي فساد و تباهي مي كشاند و از خداوند بزرگ بيشتر دوري مي جويد، و از اوامر او بيشتر سرپيچي مي كند; بنا به فطرت ذاتي خود متوجّه درگاه خداوند بزرگ مي شود، و از او براي رفع ظلم و فساد ياري مي جويد. از اين رو در همه قرون و اعصار، آرزوي يك مصلح بزرگ جهاني در دلهاي خداپرستان وجود داشته است. و اين آرزو نه تنها در ميان پيروان مذاهب بزرگ، مانند: زرتشتي و يهودي و مسيحي و مسلمان، سابقه دارد، بلكه آثار آن را در كتاب هاي قديم چينيان و در عقايد هنديان، و در بين اهالي اسكانديناوي و حتّي در ميان مصريان قديم و بوميان و حتّي مكزيك و نظاير آنها نيز مي توان يافت».

آري! عقيده به ظهور يك مصلح بزرگ آسماني در پايان جهان، يكي از مسايل بسيار مهمّ و حسّاسي است كه نه تنها در آيين مبين اسلام، بلكه در همه اديان آسماني، و نه تنها درميان پيروان اديان و مذاهب بلكه در نزد بسياري از مكاتب مختلف جهان سابقه ديرين دارد، و تمامي پيروان اديان بزرگ عالم از مسيحيان، كليميان و زرتشتيان گرفته تا پيروان مكتب هاي الحادي، همه و همه بدان عقيده دارند

همكاري حضرت مسيح (ع) با انقلاب جهاني حضرت مهدي (ع)از نظر قرآن:
نزول عيسي ابن مريم (ع) و همكاري در زمان ظهور حضرت مهدي (ع)وهمكاري با ايشان درانقلاب جهاني مهدي .در متن احاديث نبوي و اهل بيت نبي اكرم به صراحت وبه طور روشنوواضح وبه صورت شفاف ومستقيم براي همكاري بيان  شده است كه نمونه هاي زيادي از آنها در همين مقام آمده است.در قآن مجيد نيز اين حقيقت بيان شده استولي در پرتو قرآن با حديث آشكارميشودوپيام قرآن در ارتباط با اين موضوع باكمك رهنمودهاي ائمه معصومين(ع)ذكرميشود قرآن كريم درباره ي سر نوشت  حضرت عيسي ابن مريم چنين مي گويد وگفتارشان كهعيسي ابن مريم پيامبر خدا را كشتيم در حالي كه نه او را كشتند ونه به دار آويختند در شك هستندو علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروي مي كنند وقطعا" اورا نكشتندبلكه خدا او را به سوي خود بالا برد و خداوند توانا وحكيم استهيچ يك از اهل كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او ايمان ميآورد و در روز قيامتبر آنها گواه خواهد بود.

در اين سه آيه چند نكته مهم در زمينه ي سر نوشت حضرت عيسي بيان شده است.

در هر حال منظور آيه اخير اين است كه تمام اهل كتاب به حضرت مسيح پيش از مرگ او ايمان ميآ ورند يهوديان او را به نبوت ميپذيرند ومسيحيان نيز دست از الوهيت او ميكشند و اين در زماني است كه ميسح (ع) طبق روايات اسلامي در موقع انقلاب حضرت مهدي(ع) از آسمان فرود مي آيدو پيش از رحلت ايشان همه اهل كتاب به او ايمان مي آورند و حضر ت مسيح در انقلاب جهاني مهدي با حضرت مهدي همكاري دارند وپشت سر او نمز مي گذارند و يهود را كه به او ايمان مي آورند نيز اين همراهي را مي بينند.

 از عوامل ودلايل سرعت و گسترش اسلام در انقلاب جهاني مهدي  همين فرود آمدنحضرت عيسي و شناسايي ايشان توسط همه اهل كتاب و يهوديان و مسيحيان و روي آوردن همه آنها وبه اوو ايمان به شخصيت آن حضرت است.

در مورد لزوم ارتباط با حضرت ولي عصر غيبت كبري با توجهبه دو دليل عقلي و نقلي به لزوم اين ارتباط آن پي خواهيم برد  .

1. دليل عقلي: نياز جامعه بشري به هدايت مستمر از يك سو شكي نيست كه انسان مدني الطبع و داراي گرايش به زندگي اجتماعي است .

از سوي ديگر زندگي اجتماعي نيازمند قانونهاي عادلانه است اماانسانها غالبا" براساس منافع شخصي خود و بدون ملاحظه حقوق ديگر افراد جامعه حركت كرده و جانب انصاف را نگه نميدارند كه همين امر موجب تنازع وكشمكش بين انسانها شده و آثار سوء آن موجب از هم گسستن اركان جامعه مي گر دد.

بنابراين براي حفظ و پايداري نظام اجتماع وبر پايي جامعه اي سالم وكامل به چند چيز نياز است.

الف: قانون دقيق و كامل و محكم كه محدوده ي هر فرد را در قبال خويش و جامعه تعيين مي نمايد. ب: قانون گذاري داراي شرايط تام وكامل :

يعني كسي كه شناخت كامل از نيازهاي فردي و اجتماعي انسان در ابعاد مختلف روحي و فكري و عاطفي و اجتماعي و غيره دارا باشد. و در وضع قانون نيز نفع شخصي خويش را محور قانون گذاري قرار ندهد بارجوع به عقل تاملي پيرامون اين قانون گذار تنها خالق انسان مي تواند بهترين قانون گذار وواضع و بهترين و كاملترين قوانين بشري باشد . زيرا تنها اوست كه داراي اين شرايط ميباشد.

با اين تفاضل و به مقتصاي حكمت الهي و ابلاغ ورسانيدن آن قوانين به انسانها بر خداوند واجب است به عبارت ديگر حكمت الهي اقتضا مي كند كه هر كس را كه خلق مي كند هدايت نيز بفرمايدلذا بر خالق لازم استكه تمام دستورات رستگاري را براي مردم ارسال نمايد. بنابراين وجود افراد معصوم در ميان مردم براي رساندن امر ونهي خدا به مردم ضروري است . انبيا واوصيا الهي به عنوان واسطه اي ميان خدا و مردم،همواره دستورات و قوانين الهي را به آن ما ابلاغ كرده اند و آنان را به راه ما ي كسب منافع و دفع ضرر مايشان آگاه نموده اند به ملودي كه ما معتقديم انبيا الهي تا حضرت خاتم الانبياء(ص) و جانشينان پس از ايشان نيز از المومنين (ع) تا آخرين باقيمانده الهي ، يعني حضرت ولي عصر اين وظيفه را به خوبي انجام داده و برنامه هاي زندگي صحيح رادر اختيار مردم قرار مي دهند .

حال براي كسب اين علوم و معارف ، بايد فرد فرد انسانها تحت ضوابط تعيين شده و رعايت سلسله مراتب ، با آن نماينده ي الهي  ارتباط بر قرار كنند و با كسب علوم و معارف در زمينه‌هاي مختلف ، در جنبه هاي متعدو پيشرفت نموده ولحظه به لحظه به آن حيات طيبه و مدينه ي فاصله اي كه مطلوب خداي تعالي است ،دست يابند .

اما ضرورت حضور فردي معصوم در نظر عقل آن گاه بيش از پيش نمايان ميشود كه همه مي دانيم انسانها دائما" با يكديگر اختلاف نظر پيدا مي كنند و حتي در تشخيص قوانين نازل شد ،از جانب خداي حكيم وتفسير آن مثل قرآن كريم دچار  اختلاف برداشت مي شوند ،از اين رو اين حجت خدا است كه بايد در هر زمان در ميان مردم حضور داشته باشد تا اين اختلاف نظر را بر طرف كند و همه به فرمان او گردن نهند و تسليم باشند در غير اين صورت ،جوامع بشري هيچ گاه به قوانين واحدي تن نخواهد داد و دائما"دچار كشمكش و اختلاف خواهند بود كه اين حالت ، موجب فساد در زندگي و نظام اجتماعي آنها خواهد شد و به همين جهت است كه پس از وفات رسول خدا تا به امروز ،اسلام هيچ گاه از درگيريو اختلاف خالي نبوده است و دائما"دچار اختلاف تشتت شديد گشته و پيش رفت اسلام را به خاطر عدم پذيرش آن فرد معصوم متوقف نموده است .

اسلامي كه با رهبري جانشينان معصوم رسول خدا اگر مردم مي پذيرند كه نپذيرفتند بايد امروز جاي جاي زمين را سر شار از صلح ، عدالت ،امنيت ،رفاه ،سلامتي و به طور كلي سعادت دنياوآخرت مي نمود و به حال انسان كه دائما"از هواهاي نفساني خويش پيروي مي كنند وبا آن كه ميداند حضور يك امام معصوم براي حيات او ضرورت دارد ، به اين امر تن نداده  وآنرابا خواسته هاي كودكانه خويش هم سو نمي بيند .

دليل نقلي: 

دومين دليل براي لزوم رابطه با امام عصر آيه شريفه200سوره ال عمران وروايات متعدد در ذيل آن است كه بر اساس آن خداوند متعال ،مؤمنين را به ارتباط با امام عصر امر فرموده است كه به بيان برخي روايات رسيده در اين باب مي پردازيم . لازم به ذكر است ،آيه 200 سوره ي ال عمران و نيز روايات آن،تنها يك دليل نقلي و تعبدي كه حكمت و مصلحت آن را متوجه نشويم نميباشد بلكه سخن پروردگار پيرامون لزوم ارتباط با امام عصر بر اساس همان مصلحت ضروري وحياتي است كه در دليل اول به آن اشاره شد.اينك آيه 200سوره ي آل عمران و تفسير آن توسط خاندان عصمت وطهارت.

 محمد ابن ابراهيم نعماني در كتاب غيبت مي نويسد: بريد ابن معاويه ي عجلي ،از ابو جعفر محمد ابن علي باقر درباره ي فرموده ي خدا  {عزوجل} روايت مي كند كه آن حضرت فرمود: صبر كنيد برآداي فرايض ودر برابر دشمنانتان پايداري كنيد و با امامتان (كه انتظارش را مي كشيد) مراجعه نماييد.
دعا جهت ديدن امام زمان از قول امام صادق (ع)
اَللّهُمَّ بَلِّغ مَوْلانا صَاحِبَ الزَّمان، اَينَما کَانَ وَ حَيثُما کان
مِنْ مَشارِقِ الاَرْضِ وَ مَغارِبِها، سَهْلِها و جَبَلِها، عَنّي وَ عَنْ والِدَي وَ عَنْ وُلْدي وَ اِخْواني
اَلتَّحِيةَ وَ السَّلامَ عَدَدَ خَلْقِ اللهِ وَ زِنَةَ عَرْشِ اللهِ وَ ما اَحْصَاهُ کِتابُه وَ اَحاطَ عِلْمُهُ
اَللّهُمَّ اِنّي اُجَدِّدُ لَهُ فِي صَبيحَةِ هذَا الْيوْمَ وَ مَا عِشْتُ فِيهِ مِنْ اَيامِ حَياتِي 
عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَيعَةً لَهُ فِي عُنُقي لا اَحولُ عَنْها وَ لا اَزول 
اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ اَنْصارِهِ وَ نُصّارِهِ 
الذّابّينَ عَنْهُ وَ الْمُمْتَثِلينَ لاَوامِرِه وَ نَواهِيهِ فِي اَيامِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدينَ بَينَ يدَيهِ 
اَللّهُمَّ فَإنْ حَالَ بَيني وَ بَينَهُ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَي عِبادِکَ حَتْماً مَقْضِياً 
فَأخْرِجْني مِنْ قَبْري مُؤْتَزِراً کَفَني، شاهِراً سَيفي، مُجَرَّداً قَناتِي، مُلَبِّياً دَعْوَةَ الدّاعِي، فِي الْحَاضِرِ وَ الْبَادِي 
اَللّهُمَّ اَرِنِي الطَّلْعَةَ الرَّشيدَةَ وَ الْغُرَّةَ الْحَمِيدَةَ 
وَ اکْحُلْ بَصَري بِنَظْرَةً مِنّي اِلَيهِ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ
اَللّهُمَّ اشْدُدْ اَزْرَهُ وَ قَوِّ ظَهْرَهُ وَ طَوِّلْ عُمْرَهُ اَللّهُمَّ اعْمُرْ بِهِ بِلادَکَ وَ اَحْي بِهِ عِبَادَک 
فَإنَّکَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ اَيدِي النّاس 
فَأظْهِرِ اللّهُمَّ لَنَا وَلِيک وَ ابْنَ بِنْتِ نَبِيکَ الْمُسَمَّي بِاسْمِ رَسولِک صًلًواتُکَ عَلَيهِ وَ آلِه 
لا يظْفَرَ بِشَيءٍ مِنَ الْباطِلِ اِلّا مَزَّقَه وَ يحِقَّ اللهُ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَ يحَقِّقَهُ 
اَللّهُمَّ اکْشِفْ هذِهِ الْغُمَّةَ عَنْ هذِهِ الْاُمَّةِ بِظُهورِه اِنَّهُم يرَوْنَهُ بَعيداً وَ نَراهُ قَريباً 
وَ صَلَّي اللهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِه 
بررسي مهدويت از ديدگاه دين شناسان و اسلام شناسان غربي
ديدگاه دانشمندان و دين‏شناسان غربي نسبت به ويژگي‏هاي حضرت مهدي)عج( تا حدود زيادي متأثر از متون و شخصيت‏هايي است كه با جايگاه عصمت، مباني غيبت، تاريخ زندگي ايشان و به طور كلي ديدگاه شيعه‏ي دوازده امامي نسبت به آن حضرت، آشنايي كاملي نداشته‏اند، همچنان كه در قسمت كتاب‏شناسي اين مقاله ملاحظه مي‏شود، در اكثر برداشت‏ها كتب غيراصلي و دست دوم، ملاك قضاوت بوده‏اند و نويسنده‏ي بخش سوم مقاله )مهدويت در اسلام( در ابتداي كتاب‏شناسي خود تذكر مي‏دهد كه هيچ مطالعه‏ي جامعي را در خصوص كل موضوعات مربوط به حضرت مهدي)عج( و نهضتهاي تاريخي نيافته، تنها دو كتاب را مي‏تواند به عنوان منابعي مهم در خصوص ظهور اوليه، سابقه و توسعه ديدگاه حضرت مهدي)عج( در نهضتهاي شيعه، معرفي نمايد. اول، كتاب »آغاز مهدويت« اثر ژان اولاف بليج فلدت و دوم، كتاب »مهدويت در اسلام: ايده مهدي در شيعه دوازده امامي« اثر عبدالعزيز ساشادينا. واضح است كه منظور اصلي از ترجمه اين مقاله و ساير مقالاتي كه در دائرة المعارف‏هاي معتبر غربي در مورد حضرت مهدي)عج( به قلم بزرگترين دين‏شناسان و اسلام شناسان غربي نگارش يافته، صرفاً آشنايي با ديدگاه و نگرش آنان نسبت به آن وجود عزيز است نه تأييد كامل عقايد و كج فكري‏هاي آن دانشمندان، لذا ترجمه اين نوع مقالات مي‏تواند زمينه‏اي براي شناخت هر چه دقيق‏تر عقايد بزرگان شيعه‏شناسي غرب در مورد حضرت فراهم آورد تا اين شناخت، خود مبنايي براي تبليغ صحيح و شناساندن شخصيت حقيقي آن امام عزيز به مردم و انديشمندان ديار غرب باشد. ان شاء الله. )مترجم( اين نوشتار، مشتمل بر سه مقاله است: 1) نگاه اجمالي 2) مسيحا باوري در دين يهود 3) مهدويت در اسلام مقاله اول مروري بين فرهنگي بر مفهوم و عقيده‏ي مسيحا باوري در اديان مختلف، به ويژه در مسيحيت، ارائه مي‏نمايد. دو مقاله‏ي بعدي به مسيحا باوري در سنت يهود و ]مهدويت در[ اسلام مي‏پردازند. 1) نگاه اجمالي واژه مسيحا باوري از كلمه مسيح گرفته شده كه ترجمه‏ي واژه‏ي عبري mashiah )"تدهين شده"( است و در اصل به پادشاهي دلالت مي‏كرد كه سلطنت او با مراسم مسح با روغن، مقدس اعلام مي‏شد. در كتب مقدس يهود )كتب عهد عتيق(، mashiah هميشه براي اشاره به پادشاه وقت اسرائيل به كار رفته است: در مورد طالوت نبي )باب 12 آيات 5 - 3 و باب 24 آيات 11 - 7)، داوود نبي )باب 19، آيات 21 - 22)، سليمان نبي )كتاب وقايع ايام 2. باب 6، آيه 42)، يا پادشاه به طور كلي )كتاب مزامير: باب 2، آيه 2؛ باب 18، آيه 50؛ باب 20، آيه 6؛ باب 28، آيه 8؛ باب 9، آيه 84؛ باب 38، آيه 89؛ باب 51، آيه 89، باب 17، آيه 132). اما در دوره‏ي بين دو عهد، اين واژه به پادشاه آينده اطلاق مي‏شد كه انتظار مي‏رفت پادشاهي اسرائيل را اصلاح كند و مردم را از شرّ تمام شياطين نجات دهد. در عين حال، اگر چه در پيشگويي‏هاي پيامبران در خصوص پادشاه آرماني آينده، از واژه‏ي مسيح استفاده نشده است، اما آنها را از زمره‏ي از همين نوع پيش‏بيني‏هاي مربوط به معادشناسي تلقي كرده‏اند. اين متون عبارتند از كتاب اشعياي نبي باب 9، آيات 6 - 1؛ باب 11، آيات 9 – 1؛ كتاب ميكاه نبي باب 5 آيات 6 - 2، كتاب زكرياي نبي باب 9، آيه 9، و برخي از مزامير »شاهانه« مانند كتاب مزامير داود باب 72 2 و 110. سابقه اين مفهوم اخير در مكاتب سلطنتي خاور نزديك باستاني يافت مي‏شود كه در آن پادشاه نقش ناجي مردم خود را ايفا مي‏كرد و انتظار مي‏رفت كه هر پادشاه جديد حاصلخيزي، ثروت، آزادي، صلح و سعادت را براي سرزمين خود به ارمغان آورد. نمونه‏هاي آن را مي‏توان هم در مصر و هم در بين النهرين يافت. دانشمند فرانسوي، ادوارد دورم(1) در كتاب خود تحت عنوان (1910) برخي از متوني را ذكر كرده است كه چنين انتظاراتي را تحت عنوان »پادشاه مسيح« مطرح كرده‏اند. ]همچنين مراجعه كنيد به: پادشاهي، مقاله‏اي در باره‏ي پادشاهي در سرزمين مديترانه‏ي باستاني.[ يهوديت: در يهوديت مربوط به دوره‏ي بين دو عهد، اميدهاي مربوط به مسيح موعود در دو جهت شكل گرفت
نجات شناختي تطبيقي ( اسلامي / مسيحي )
انسان، در هميشه‏ي زمان و همه‏ي جاي زمين، با دل خستگي و دل بستگي روبه‏رو بوده، خسته از ديروز و امروز و دل بسته به فردا و در انتظار منجي! «نجات‏» از مفاهيم زيبايي است كه ريشه‏اي عميق در تاريخي كهن دارد و انسان‏ها، همواره، به اميد نجات و رهايي، در انتظار منجي بوده‏اند و آرزوي رؤيت طلوع خورشيد را داشته‏اند. و در پرتو اين اميد، هميشه تيرگي ظلم و ستم تيره صفتان را به سخره گرفته‏اند. اين قلم بر آن است كه «نجات‏» را در بستر تفكر اسلامي و مسيحي، به صورت تطبيقي مورد كاوش قرار دهد. يكم - ضرورت مطالعات تطبيقي مطالعات تطبيقي، ضرورت زندگي عصر ما است كه از تحول شگرف ارتباطات ناشي مي‏شود. در گذشته، با عدم توفيق انسان در عرصه‏ي ارتباطات، اين مهم، چندان ضرورتي نداشت، اما در عصر ارتباطات، هر فكر و اطلاعي كه در گوشه‏اي از دهكده‏ي بزرگ جهاني طرح شود، لحظاتي بعد، تمام مردم جهان، امكان دست‏يابي به آن را دارند. در آستانه‏ي جهاني شدن، مطالعات تطبيقي در همه‏ي زمينه‏ها - بويژه در عرصه‏ي دين و حوزه‏ي عقايد - بسيار لازم است; چرا كه مقوله‏ي فرهنگ و دين، نقش ممتازي را در روند جهاني شدن ايفا مي‏كند و در اين زمينه هم چون ساير زمينه‏هاي ديگر، برگ برنده در دست كسي است كه بهترين و عقلاني‏ترين سخن را عرضه كند; زيرا، انسان، به مقتضاي فطرت خود، از بهترين گفتارها استقبال مي‏كند. (1) اين نگاه تطبيقي هم مي‏تواند در حوزه‏ي اصول اديان و هم در حوزه‏ي آموزه‏هاي آن صورت پذيرد. يكي از آموزه‏هاي مهم، حياتي و نقطه‏ي مشترك همه‏ي اديان كه از رهاورد تطبيق آن، دستاوردهاي عظيم فكري و كاربردي نصيب جوامع بشري خواهد شد، مسئله‏ي «نجات و انتظار منجي‏» و چگونگي نگرش به فرجام جهان و تاريخ است. دوم - نجات‏شناسي در اديان بزرگ همه‏ي اديان بزرگ، در بستر ظهور و بروز تا مرحله‏ي كمال خود، مدعي نجات بخشي بشر بوده‏اند و اساسا يكي از رمزهاي توفيق اديان، همين زنده كردن مشعل اميد در قلب و جان پيروان خود بوده است كه از وضعيت رقت‏بار كنوني، به فرداي روشن، اميد ببندند و دل خستگي امروز را با دل بستگي به فردا، التيام بخشند. جان هيك (دين پژوه و فيلسوف شهير معاصر) مي‏گويد: در همه‏ي اديان بزرگ و متكامل جهان، به نوعي، اعتقاد به رستگاري و مبحث «نجات‏شناختي‏» وجود دارد. در اين اديان، عقيده به انتقال از يك حيات عصيت‏بار به وضعيت‏بهتر، وجود دارد; زيرا كه حيات كنوني، حياتي است «هبوط زده‏» و بيگانه از خدا و بايد منتظر «حيات الهي‏» بود. (2) براي اثبات اين ادعا، اشاره‏اي كوتاه و گذرا به برخي از اديان بزرگ جهان مي‏شود: الف) آيين زردشت در كيش «زردشتي‏» ، مسئله‏ي نجات - با توجه به منظومه‏ي عقيدتي آن، به نحو خاصي مطرح مي‏شود. در اين دين، يك قدرت كيهاني يا «روح خير» ، به نام «اهورا مزدا» و يك قدرت كيهاني متضاد يا «روح بزرگ شر» به نام «اهريمن‏» ، خودنمايي مي‏كند. (3) در طول تاريخ، اين دو نيرو با هم تا آخر الزمان - كه با ظهور «سوشيانس‏» آغاز مي‏شود. در ستيزند. در آن زمان، خوبي بر شر غلبه مي‏كند و دوره‏ي صلح و پاكي و اعتلاي «اهورامزدا» فرا مي‏رسد و با ظهور سوشيانس، آخر الزمان آغاز مي‏شود. (4) وظيفه‏ي اين نجات دهنده، حفاظت جهان راستي و پاكي است. و جهاني كه اندكي قبل از رستاخيز آراسته خواهد شد، در آن، راستگو بر دروغگو چيره مي‏شود، نور بر ظلمت و خير بر شر غلبه مي‏يابد. بدين سبب، سوشيانس ناميده شده كه به سراسر جهان مادي، سود خواهد رساند. (5) ب) آيين يهود در آيين يهود نيز مسئله‏ي «نجات انسان‏» مطرح است و كتاب مقدس آنان «تورات‏» ، «عهد عتيق،» و نيز «تلمود» - حاوي مژده به نجات انسان‏ها است و بشارت به پايان يافتن «آفت و شر» و غلبه‏ي «خير و خوبي‏» است. در صحيفه‏ي دانيال نبي، آن‏گاه كه از دوره‏ي اسارت بابلي سخن مي‏گويد، بشارت مي‏دهد كه دنياي پر از آفت و شر، به پايان خواهد رسيد. (6) نيز ظهور منجي و مسيحا را مژده مي‏دهد كه «او، فرزند منتخب داوود است.» . (7) عيسي - آن نجات دهنده‏اي كه خدا وعده‏اش را به اسراييل داد - از نسل همين داوود پادشاه است. (8) بدين ترتيب، انديشه‏ي مسيحا به انتظار قيام پادشاهي بزرگ و شكوه‏مند خاندان داوود مبدل گشت كه به فرمان الهي و با دميده شدن روح خدا در او و كومت‏شايسته‏اي كه در «صهيون‏» بر پا خواهد كرد، براي همه‏ي جهان، نمونه خواهد شد. (9) از اين رو اميد به «آينده‏ي روشن‏» و «نجات انسان‏» ، نقطه‏ي مشترك همه‏ي اديان است كه برخي از محققان، همين عطش و سوز فطري و دسته جمعي بشر را، بهترين دليل بر وجود منجي‏اي مي‏دانند كه انسان را به نجات برساند و عطش او را سيراب كند; زيرا، عطش انسان، بهترين گواه بر وجود آب در هستي است. (10) در مقابل، برخي با ارائه‏ي تحليلي مادي گرايانه، علت اعتقاد جمعي و عمومي اديان به منجي را در جاي ديگري مي‏جويند. آنان، انگيزه‏ي پيدايش چنين فكري را، وجود فشارهاي اجتماعي و كمبودها و ضعف‏هاي مروجان و پيروان اديان مي‏دانند كه براي رهايي از انبوه مسائل ياس آفرين، به يك دژ خيالي (اميد به آينده روشن) پناه آورده‏اند، نه آن كه عطش واقعي به اين مسئله، در بشريت احساس شود. روشن است كه عطش كاذب - اگر دليل باشد - دليل بر سراب است، نه آب! جداي از مباحث فكري و استدلالي، تاريخ، گواه سستي اين ديدگاه و دوري آن از واقعيت است; زيرا، اديان - بويژه اسلام - دراوج عظمت و قدرت خود، مسئله‏ي منجي و پايان زيباي جهان را مطرح كرده‏اند. مژده و بشارت‏هايي كه در شهر مدينه و در اوج عظمت و قدرت اسلام مطرح شده، در مكه و در غربت اسلام بيان نشده است. اين خواست و عطش همگاني، حكايت از واقعيت‏خارجي «آب‏» دارد، نه «سراب‏» ! سوم - نجات شناختي، در اسلام و مسيحيت در اين جا بحث نجات شناختي (SOTERIOLOQY) تطبيقي، بين دو دين بزرگ اسلام و مسيحيت‏بررسي مي‏شود تا در پرتو تطبيق و تبيين نقاط اشتراك و اختلاف، ژرفا و غناي مفهوم «انتظار دراسلام‏» روشن گردد. الف) نجات از ديدگاه مسيحيت براي فهم مسئله‏ي نجات از ديدگاه مسيحيان، در ابتدا، بايد نگرش اين دين به انسان مطرح شود. از منظر «عهدين‏» ، انسان نخستين (حضرت آدم) با گناه و تمرد از دستور الهي و سرپيچي از فرمان او، گرفتار گناه بزرگي شد. اين گناه، با ذات او عجين گرديد و انسان، ذاتا، گناهكار و پليد شد، لذا از درگاه خدا رانده و به زمين تبعيد شد. گناه ذاتي يا اوليه (ORIQINAL SIN) - كه باعث اخراج آدم از بهشت‏شد - موجب گرديد كه انسان نتواند به سرشت پاك و الهي خود برگردد. گناه اوليه، ذات انسان را خراب، و سرشت او را فاسد كرد: وقتي حضرت آدم گناه كرد، گناه او، تمام نسل انسان را آلوده ساخت. گناه او، حتي باعث انتشار مرگ در سراسر جهان شد» . (روميان، 6 : 12- 13) پيامبران زيادي براي رهايي و نجات انسان، با شريعت و قانون آمده‏اند، اما شريعت هم نمي‏تواند انسان را آزاد كند. قبح مسئله، آن قدر زياد، و فاجعه، به قدري عميق است كه اين مهم (تطهير سرشت انسان از گناه ذاتي) از عهده‏ي شريعت‏برنمي‏آيد. اين نكته، از مباحث مهم و كليدي در انديشه‏ي مسيحي است كه با شريعت و قانون، نمي‏توان از بند و اسارت گناه اوليه آزاد شد. (11) نه تنها شريعت در فرايند آزادسازي انسان مشاركت ندارد كه خود، احيانا، قيد و بندي براي تحكيم و تقويت اسارت انسان است: وقتي آدم گناه كرد، گناه او، تمام نسل انسان را آلوده ساخت. اطمينان داريم كه گناه آدم، باعث آلودگي مردم شد; چون، اگر چه مردم از زمان آدم تا موسي گناه مي‏كردند، ولي خدا در آن روزها، ايشان را به جهت زير پا گذاشتن قوانين الهي، مقصر نمي‏شناخت و به مرگ محكوم نمي‏كرد. براي اين كه هنوز نه قوانين خود را به ايشان عطا كرده بود و نه فرموده بود چه كارهايي از ايشان انتظار دارد. با اين وجود، آنان همه مردند; ولي نه به همان دليل كه آدم مرد...» .(روميان 6: 12- 14) بر اين اساس، شريعت‏هاي سابق هيچ نقش كليدي درنجات انسان ها نداشته‏اند: «پس ده فرمان موسي چه نقشي در نجات انسان از گناه دارد؟ ده فرمان به اين دليل عطا شد تا بر تمام مردم مسلم شود كه تا چه حد قانون هاي خدا را زير پا گذاشته‏اند» . (روميان 5: 20) «لذا بايد از قيد شريعت نيز آزاد شد; چرا كه قانون مذهبي نمي‏تواند كسي را خوب و پاك كند» . (روميان 7: 2- 3) مسيحيان معتقدند كه خداوند، براي رهايي و نجات انسان، پيامبران گذشته را با شريعت و قانون فرستاد، اما به جهت تمرد انسان (!) اين نجات تحقق نيافت، مگر در يك مورد كه آن هم ناقص و به صورت جزئي‏بود. آن مورد، «نجات و رهايي‏» براي قوم يهود بود. در عهد عتيق، اشاره به اقدامي مهم براي آزادسازي و نجات شده و آن، «خروج دسته جمعي بني‏اسراييل‏» از سراي اسارت مصر است. هنگامي كه خداوند، بندگان خود را از بردگي و شرايط سخت اقتصادي و سياسي نجات داد و خواست از آنان - از طريق ميثاق و عهد در طور سينا - يك ملت روحاني و قوم مقدس بسازد» . (سفر خروج 6: 19) مهم‏ترين جنبه‏ي اين خروج دسته جمعي، جنبه‏ي مذهبي و عبوديت است، اما مردم از اين ميثاق الهي تمرد كردند و جامعه، گرفتار فقر و پريشاني و بي‏عدالتي شد. آنان در دوره‏ي جديد، منتظر «منجي‏» بودند تا همه را نجات دهد، لذا دكالوگ DECALLOQUE) = ده فرمان مقدس موسي)، نتوانست روند نجات را به نحو كامل و تام اجرا كند: پس نگذاريد كسي از شما ايراد بگيرد كه چرا اين را مي‏خوريد و آن را مي‏نوشيد، يا چرا در روز تعطيل شنبه كار مي‏كنيد; چون، اين‏ها، دستورهاي موقتي بودند كه با آمدن مسيح، از اعتبار افتادند. آن‏ها، فقط، سايه‏ي آن واقعيتي بودند كه قرار بود بيايد و آن واقعيت، خود مسيح است. (كولسي - 2: 17- 18) پيامبران قبل از حضرت عيسي، فقط زمينه را براي نجات بخشي آماده كرده بودند، اما عيسي عليه السلام در «سير نجات بخشي‏» نقش اساسي را ايفا مي‏كند و آن جا كه قانون و شريعت، نمي‏تواند تاوان گناه ذاتي انسان باشد، پسرخدا (!)، پسر انسان (!)، خود را فديه مي‏كند تا انسان از بند اسارت گناه ذاتي، آزاد شود و «سر صليب‏» بدين صورت آشكار مي‏شود كه پسر انسان، خود را براي «نجات بخشي‏» فديه مي‏كند: چه تفاوت بزرگي بين آدم و مسيح هست كه قرار بود بيايد و چه فرق بزرگي بين گناه آدم و بخشش خدا وجود دارد; چون، آدم، با گناه خود، باعث مرگ عده‏ي زيادي شد، ولي مسيح، از روي لطف عظيم خداوند، باعث‏بخشش گناهان بسياري گشت. آدم با اولين گناه خود، باعث‏شد عده‏ي زيادي محكوم به مرگ شوند، در حالي كه مسيح، بشر را، رايگان، پاك مي‏كند و باعث مي‏شود كه خداوند عده‏ي بسياري را بي گناه بشناسد» . (روميان، 6 : 15) آن چه از اين قسمت‏هاي مختلف عهد جديد استفاده مي‏شود، عبارت است از: 1- آدم، با گناه خود، ذات انسان‏ها را گناه آلود كرد و باعث مرگ آنان شد. 2- گرچه در فاصله‏ي آدم تا موسي (عهد قديم)، انسان‏ها گناه مي‏كردند، اما مقصر نبودند و مقصر اصلي، آدم بود. 3- شريعت و قانون، توان رهايي بشر را ندارند. 4- آدم و عيسي، يك فرق جوهري با هم دارند. آدم، باعث مرگ و بدبختي انسان‏ها (!) و مسيح، باعث‏حيات و نجات انسان‏ها است. مسيح، به رايگان و بدون هيچ تعامل و مشاركتي، يك سويه گناهان بشر را پاك مي‏كند و باعث نجات آنان مي‏شود. برنامه‏ي نجات مسيحي تا اين جا ادامه مي‏يابد و با صليب، بشر از گناه ذاتي نجات مي‏يابد و بس: قربان گاه واقعي ما، صليب است كه مسيح روي آن، جان خود را قربان ما كرد. كساني كه تلاش مي‏كنند با اطاعت از قوانين مذهبي يهود نجات پيدا كنند، هرگز بهره‏اي از صليب مسيح نمي‏برند» . (عبرانيان، 13: 10- 11) از نگاه مسيحيت، انسان گرفتار هوا و هوس، زماني طعم آزادي و نجات و رهايي را به طور كامل خواهد چشيد و آن گاه گام در مدينه‏ي فاضله خواهد نهاد كه مسيح، در آخرالزمان رجعت كند تا براي هميشه نجات انسان ها را تامين و تضمين كند. «نجات و رهايي‏» ، به طور كامل، خود را هنگام رجعت و آمدن دوباره‏ي مسيح به بشر مي‏نماياند. در فرهنگ مسيحي (the second cominq) ، دومين آمدن مسيح (رجعت) در پايان جهان - به عنوان منجي‏اي كه همه‏ي تبعيض‏ها، ظلم‏ها، بي عدالتي‏ها، تاريكي‏ها و ياس‏ها را تبديل به عدالت، اميد و مهر مي‏كند - جايگاه بلند و ممتازي دارد. همه مسيحيان، اميد دارند كه مسيح - چنان كه پيام صلح، دوستي و مهر را براي انسان ارمغان آورد - در آمدن دوم خود، طعم «مهر و صلح‏» را به همه بچشاند. (12) مسيحيان، بعد از مصلوب شدن عيسي - به اعتقاد خودشان - منتظر بازگشت مجدد او هستند; چرا كه خود، وعده‏ي آمدن داده بود كه بار ديگر بر مي‏گردم. مسيح، دوباره در آخر الزمان خواهد آمد و برنامه‏ي نجات را كامل خواهد كرد; زيرا، در حقيقت، شنيده‏ايم كه او نجات دهنده‏ي عالم است. (يوحنا، 4 : 42) «هم چنين مسيح چون يك بار قرباني شد، تا گناهان بسياري را رفع كند، بار ديگر، بدون گناه، براي كساني كه منتظر او هستند، ظاهر خواهد شد به جهت نجات‏». (عبرانيان، 9 : 28) آنان، بر اين باورند كه در بازگشت مسيح، پسر انسان، جهان، روي سعادت را خواهد ديد. انتظار بازگشت عيسي در جامعه‏ي مسيحي اوليه، آن قدر زنده و پويا بود كه مسيحيان، دست از زندگي روزمره كشيده و به طور دسته جمعي براي بازگشت او روز شماري مي‏كردند. و بر اين باور بودند كه وقتي كه مسيح بيايد، ملكوت خدا و پادشاهي پسر انسان و غلبه‏ي خير بر شر خواهد بود و جهان در صلح و آرامش به سر خواهد برد. مسيح، مي‏آيد و جهان پس از ظهور آن منجي، در صلح و صفاي كامل به سر خواهد برد و زمين ايشان از طلا و نقره پر خواهد شد. (اشعيا، 2 : 7) و جنگ و خونريزي، از جهان رخت‏بر مي‏بندد و امتي بر امتي شمشير نخواهد كشيد. (اشعياء، 2: 4) (يوسفوس، مورخ مشهور اسراييلي، مي‏گويد: «اسني‏ها، آخرالزمان را نزديك مي‏دانستند و در انتظار ظهور مسيح به انزوا مي‏گذراندند و اين عقيده، نه تنها مخصوص اسني‏ها، بلكه عمومي بود) (13) ب) نجات از ديدگاه اسلام از منظر اسلام، نجات بخشي، معنا و مفهوم ديگري مي‏يابد. همه‏ي پيامبران الهي و در صدر آنان پيامبر عظيم الشان اسلام، جهت آزادي و نجات بخشي انسان ها گام برداشته‏اند. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله شعار محوري و اساسي خود را دعوت به فلاح و رستگاري (نجات) قرار داده بود: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» . قرآن، پيامبر را منادي آزادي، رهايي و نجات بخشي معرفي مي‏كند: «الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الانجيل ... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم‏» . «اصر» به معناي بستن چيزي و حبس با قهر و غلبه است و در لوازم آن، معاني‏اي مانند عهد، پيمان و گناه به كار رفته است.
تاثيرهاي اجتماعي اعتقاد به مهدويت از ديدگاه جامعه شناسان
اشاره: يكي از مهم‏ترين اصل‏هاي شيعه كه استمرار تعليمات ناب اسلامي را در جوامع اسلامي، سبب شده است، ايده‏ي مهدويت است . ايده‏ي مهدويت را از ديدهاي گوناگوني مي‏توان بررسي كرد . يكي از آن ديدها، تحليل اين عقيده از منظر جامعه شناختي است . اين نوشتار، آثار جامعه شناختي عقيده به منجي جهان را در سه بعد «ديني - اجتماعي‏» ، «تربيتي - اجتماعي‏» ، «سياسي - اجتماعي‏» بررسي كرده است . مقدمه يكي از مهم‏ترين اصل‏هاي انديشه‏ي تشيع كه در عصر غيبت، استمرار تعليمات ناب اسلامي و شيعي را در جوامع مسلمان سبب شده و راه پيش روي بشريت و آينده‏ي آنان را تا پايان تاريخ روشن ساخته، اصل اصيل مهدويت است . اين اصل اميد بخش، حركتي است از سرچشمه‏ي توجه به امام و هادي و راهبري زنده و آسماني اما در پس پرده‏ي غيب . با تمسك به اين اصل روشن، مؤمنان و مسلمانان، هرگز، در دنياي مدرن و صنعتي و بي خدايي معاصر، تنها و سرگشته نمي‏مانند و در هر فتنه و مصيبتي - آن گونه كه در بيان زيباي روايات آمده است - به حصن حصين اين انديشه‏ي الهي (انتظار فرج) پناه مي‏برند و براي حل مشكلات فردي و اجتماعي خود از آن يار غايب از نظر، چاره‏جويي مي‏كنند . اينك، در دنيايي كه در آن، حكام و سياست‏مداران، در پي اجراي دستورها و فرمان‏هاي الهي نيستند، بلكه مي‏خواهند هر چه بيش‏تر به مطامع مادي خويش دست‏يابند، انديشه‏اي كه مي‏تواند به معناي واقعي كلمه «منجي‏» و نجات بخش بشريت از آلام بي خدايي و افسردگي باشد، همانا انديشه‏ي مترقي «مهدويت‏» است . پرداختن به اين انديشه و كاويدن زواياي گوناگون آن، انديشه‏ي احياي مجدد دين در عصر كفر را به ارمغان مي‏آورد . آن چه ضرورت پرداختن به‏اين مبحث مهم را دو چندان مي‏كند، لزوم تدارك تئوريك براي حكومت ديني جمهوري اسلامي ايران است . حكومت ديني ما بر طرح تئوريك «تبيين و ترويج فرهنگ مهدويت‏» و پژوهش در عرصه‏هاي گوناگون مرتبط به اين امر، متولد شده است . در تبيين تاثيرهاي اجتماعي اعتقاد به مهدويت‏بر جامعه، ابتدا مي‏توان دو نوع كلي تاثير اجتماعي را بازشناسي كرد . نوع يكم «تاثير غير مستقيم‏» بر جامعه است . در اين بخش، فرايند عيني اعتقادات، از جمله اعتقاد به مهدويت، مجموع جامعه، اعم از معتقدان و غير معتقدان، را متاثر مي‏سازد; يعني، بسياري از فرايندهاي جمعي و گروهي در جامعه، پس از ايجاد، داراي انعكاس و بازتابي وسيع‏تر از حيطه‏ي گروه ايجاد كننده است . در بررسي تاثيرهاي اجتماعي مهدويت، از اين نوع تاثيرها نمي‏توان غافل بود . البته، توضيح بيش‏تر اين‏ها، در بخش «تاثيرهاي مستقيم‏» بيان مي‏گردد . تاثيرهاي مستقيم هر فرايند آگاهانه، عمدتا، از اتخاذ مباني بينشي و نگرشي خاص در مورد موضوع مورد نظر و در افراد و گروه‏هاي مرتبط، شكل مي‏پذيرد . اين نگرش و بينش را مي‏توان در حيطه‏ي امور ديني، به "اعتقاد" تعبير كرد . شكل‏گيري بينش و نگرش در درون افراد، واكنش‏هايي را در حيطه‏ي رفتاري آنان به وجود مي‏آورد كه مي‏توان از آن به "كنش‏هاي رفتاري" تعبير كرد . آن گاه كه كنش‏هاي رفتاري از حد فرد گذشت و به گروه‏ها منتقل شد و واكنش‏هاي رفتاري به نحو جمعي صورت پذيرفت، فرايند «تاثير و تاثر اجتماعي‏» آغاز مي‏گردد . اعتقاد به مهدويت نيز آن گاه كه از حد بينش و نگرش مي‏گذرد و به حيطه‏ي رفتاري - و خصوصا رفتار فردي - سرايت كند، داراي تاثيرها و نمودهاي عيني بر جامعه‏ي دينداران خواهد بود . براي بررسي تاثيرهاي اجتماعي اعتقاد به مهدويت، از منظر جامعه شناختي، لازم است در ابتدا به ابعاد گوناگون اين تاثيرها اشاره شود . ابعاد اجتماعي تاثيرهاي اعتقاد به مهدويت، عمدتا، به سه گروه «ديني - اجتماعي‏» و «تربيتي - اجتماعي‏» و «سياسي - اجتماعي‏» تقسيم مي‏شود . الف) تاثير ديني - اجتماعي تاثير ديني - اجتماعي مهدويت، عمدتا، شامل رفتارهاي ديني مي‏گردد كه به نحو جمعي صورت مي‏پذيرد . به عنوان شاخص‏هايي از اين بعد، مي‏توان به موارد زير اشاره كرد: 1- گرامي‏داشت مراسم نيمه‏ي شعبان نيمه‏ي شعبان، عيد انتظار، عيد نور، عيد عدالت جهاني، عيد اعلام نشاط، آگاهي، روشني ضمير، توجه به منتظران، و نمايش شادماني‏ها و زوال تاريكي‏ها و امنيت و وحدت در جامعه‏ي جهاني اسلام است . 2- برگزاري ادعيه‏ي خاص حضرت در حقيقت، دعا و توسل، دو نياز آدمي و دو بال پرواز او براي فرار از دل مردگي حاكم بر فضاي زندان دنيا هستند . همين امر، انسان را بر آن مي‏دارد تا در پي دستيابي به عواملي باشد كه او را در راه درك مفاهيم ادعيه و زيارت، ياري مي‏رسانند . در يك كلمه بايد گفت، ترتيب و فراز و نشيب دعا با نيازهاي پيچيده‏ي روح انساني، هماهنگ است . 3- توجه به اماكن ويژه‏ي حضرت مسجد جمكران، در حال حاضر، ميعادگاه ميليون‏ها انسان عاشق و علاقه‏مندي است كه به شوق ديدار و توسل و ايجاد ارتباط در آن گرد هم مي‏آيند تا با مقتداي خويش تجديد ميثاق كنند . امام مهدي (عج) به حسن جمكراني فرموده‏اند: «به مردم بگو، به اين مكان (مسجد مقدس جمكران) رغبت كنند و آن را عزيز دارند .» . اين مكان مقدس، تحت توجهات خاصه‏ي حضرت بقية‏الله الاعظم، ارواحنا فداه، قرار دارد . 4- صدقه دادن به قصد سلامتي امام عصر (عج) صدقه دادن براي سلامتي حضرت، از جمله تكاليفي است كه منتظران آن امام بزرگوار، در عصر غيبت‏بر عهده دارند . بدون شك، آن حضرت، بي‏نياز از آن است كه منتظران، براي سلامتي‏اش صدقه بدهند، ولي ابراز ارادت به آن بزرگوار و اعلام تبعيت از آن حضرت، نشانه‏ها و علايمي دارد كه از آن جمله مي‏توان علاقه به سلامتي حضرت‏اش را عنوان كرد . از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده است كه «هيچ بنده‏اي ايمان نياورد، مگر آن كه من، نزد او، از خودش محبوب‏تر باشم، و خاندان‏ام، از خاندان‏اش، نزد او محبوب‏تر باشند، و عترت من، نزد او، از عترت خودش محبوب تر باشند، و ذات من، از ذات خودش، نزد او محبوب‏تر باشد» (1) ، با اين حساب، اگر براي سلامتي خود يا خانواده‏ي خودمان صدقه مي‏دهيم، بايد براي سلامتي كسي كه از ما و خاندان‏مان عزيزتر است، صدقه بپردازيم . مرحوم سيد بن طاووس به فرزندش چنين سفارش مي‏كند: . . . پس در پيروي و وفاداري . . . نسبت‏به آن حضرت به گونه‏اي باش كه خداوند و رسول او و پدران آن حضرت و خود او از تو مي‏خواهند . حوائج آن بزرگوار را بر خواسته‏هاي خود مقدم بدار، هنگامي كه نمازهاي حاجت را به جاي مي‏آوري . صدقه دادن از سوي آن جناب را پيش از صدقه دادن از سوي خودت و عزيزان‏ات قرار بده . (2) هديه دادن ثواب اعمال مستحب به آن امام شريف، از ديگر مصاديق ابراز ارادت به آن حضرت است . در زندگي روزمره، هديه و چشم روشني، گذرگاهي براي اعلام دوستي و نيز رفع كدورت‏.
بيانيه پاپ:
در مسيحيت عبارتي است که در بيانيه ي پاپ به چشم مي خورد.«وقتي پسر انسان خواهد آمد،روي زمين ايمان را خواهد يافت»بعد آن چه خود پاپ مي گويد به اين صورت بود:«اين سوالي  که مسيح از پيروان خود کرد در طول دو هزار سال از عصر مسيحيت به دفعات براي مرداني که از سوي خداوندبه مقام جانشيني پطرس فرا خوانده شدند مطرح شده است»

بعد ايشان مطرح مي کند:«مسيح(ع) وقتي مي آيد که ايمان را در تمام زمين بيـا بد».
امام عصر عليه اسلام از ديدگاه پروفسورهانري گرين
تاريخ دانش شرق‏شناسي عموما با تحريفها، كتمان حقايق و نوعي بي‏انصافي همراه بوده است. اما در اين ميان گاهي برخي چهره‏هاي شاخص شرق‏شناسي، در مواجهه با منطق مستحكم برخي انديشه‏هاي شرقي، شيفته آنها شده، به آن گرايش و ميل باطني و ايمان قلبي يافته‏اند. مرحوم پرفسور "هانري كربن‏"، ايران شناس مشهور فرانسوي از جمله اروپايياني است كه در دوران زندگي علمي خود، در پي گذر از انديشه‏هاي وجود شناختي انديشوراني همچون "هايدگر" و "ادموند هوسرل‏"، با حكمت‏شرقي شيعي آشنايي حاصل كرده و به دنبال مطالعات چندين ساله، به وجود مبارك امام‏عصر، عجل‏الله تعالي‏فرجه‏الشريف، و معنويت‏بي‏بديل ساير ائمه شيعه، عليهم‏السلام، تمايل قلبي، و يقين عيني و عقلاني يافته است. در اين گفتار كوتاه بر آنيم تا با مروري سريع در برخي آثار او، ميزان عشق و علاقه او را به آن امام همام مورد بررسي قرار دهيم. پيش از ورود به محور اصلي بحث در اين نوشتار، يادآور مي شوم كه در چند سال گذشته و در پي انتشار يادنامه‏اي از كربن - از سوي يكي از شاگردان او در ايران و اروپا - برخي از انديشمندان داخلي نسبت‏به اين خاور شناس منصف اروپايي از در بي انصافي وارد شده و مع‏الاسف پاره‏اي اشتباهات وي را در آثاري كه از خود به جا گذارده، بهانه حمله شديد به او قرار داده‏اند. غافل از اينكه صرف توجه كربن به مساله وجود امام عصر و تحليل شايسته او از وجه معنوي غيبت و ظهور آن امام همام، في نفسه داراي آثار ارزشمندي بوده كه از چشم اين گروه منتقدان به دور مانده است. في المثل در حالي كه در همين سال گذشته برخي روشنفكران غربگراي بومي، مفهوم ولايت‏باطني و هدايت تكويني ائمه اطهار، عليهم‏السلام، را زير سؤال برده، يا عنوان انسان كامل و قطب عالم امكان را براي حضرت قائم، عليه‏الصلوة‏والسلام، حاصل سرقت ادبي شيعيان از عارفان اهل سنت قلمداد كرده‏اند!! پرفسور كربن در كتاب تاريخ فلسفه اسلامي خود كه قريب سي و اندي سال پيش به رشته تحرير در آمده است، با ارائه تحليلي تاريخي، نحوه انتقال مفاهيم عرفاني را از لسان ائمه اطهار به آثار عرفاني اهل سنت مورد بررسي قرار داده و ثبوت نقش وساطت فيض را براي وجود مقدس امام غايب به اثبات مي‏رساند. مرحوم علامه سيدمحمدحسين طباطبايي، رضوان‏الله‏تعالي‏عليه، در مقدمه كتاب خود با عنوان "ظهور شيعه‏" كه در واقع متن گفتگوها و مكاتبات ايشان با پرفسور هانري كربن است‏به همين حساسيت ويژه كربن به حقايق مذهب تشيع اشاره كرده و ضمن ارايه متن گفتگوهاي خود با او از اين نكته ياد مي‏كند كه: در اين مجلس آقاي دكتر كربن، مذاكره را ادامه داده و گفتند كه امسال موقعي كه اروپا بودم، در "ژنو" كنفرانسي در موضوع "امام منتظر" به عقيده شيعه دادم و اين مطلب براي انديشمندان اروپايي كه حضور داشتند كاملا تازگي داشت. كربن خود در يكي از پرسشهايي كه از محضر مرحوم علامه به عمل آورده به همين حقيقت‏براي بار ديگر اشاره كرده است. او خطاب به علامه مي‏نگارد: مطلب اساسي تصور امام غايب، چه اثري در تفكر فلسفي و اخلاق و روي هم رفته تمام زندگي معنوي شيعيان دارد؟ آيا با تعمق جديدي در اين تصور اساسي، مذهب تشيع نمي‏تواند در دنياي امروزه يك غذاي جديد روحي براي احياي فلسفه و مبدا نيرويي براي زندگي معنوي و اخلاق ببخشد. نيرويي كه تا كنون در تقدير مانده است؟ به اعتقاد كربن در كتاب ارزشمند "تاريخ فلسفه اسلامي‏" بي شك فكر شيعه از آغاز كار فلسفه‏اي را تقويت كرد كه از سنخ فلسفه نبوي بود و با دين نبوي انطباق كامل داشت. كربن بدرستي اين نكته را مورد توجه قرار داده كه فلسفه نبوي اصولا فلسفه‏اي مربوط به آخرالزمان است. به گفته او فلسفه نبوي مستلزم انديشه‏اي است كه نه به وسيله سابقه تاريخي محصور مي شود، نه با كلمات و الفاظي كه با تعليم و در قالب عقايد جزمي و تغيير ناپذير محصور باشد محدود مي‏گردد و نه در افقي كه منابع و قوانين و منطق استدلالي آن افق را حد بندي كند مشخص مي‏شود. آري! فكر شيعه متوجه "انتظار" است، اما انتظار نه از طريق ظهور شريعتي نو، بلكه از راه تجلاي كامل كليه معني پنهاني يا معني روحاني منزلات آسماني. انتظار اين ظهور، در انتظار، "امام غايب‏" (امام زمان) ممثل شده است. به عقيده كربن مفهوم ولايت در اين دوران طولاني انتظار، علي الاصول همان هدايت ارشادي امام است كه "اسرار" اصول عقايد را مي‏آموزد. اين مفهوم از سويي شامل مفهوم معرفت است و از سوي ديگر واجد معني محبت; يعني معرفتي كه في نفسه متمركز و نيرومند است. اگر اين گفته كربن را بپذيريم، تشيع از اين زاويه ديد همان عرفان اسلام است. كربن در بخشهاي مختلف آثار خود بارها بر اين نكته تاكيد دارد كه اين مسائل، در اساس علم "كلام‏"اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته، چرا كه از حيطه قدرت آن بالاتر بوده است. كربن بر خلاف بسياري از انديشمندان معاصر كه مفهوم انسان كامل يا ولايت، قطب و قطب الاقطاب را زاييده انديشه عارفاني همچون محي الدين عربي (ابن عربي) مي‏دانند، بر اين عقيده پا مي‏فشارد كه اگر از تفسير حقوقي يا فقهي محض شريعت پا را فراتر بگذاريم و به نوعي معراج باطني كه اساس تفكر شيعه است قائل شويم، گويي تشيع و تصوف دو نام براي يك حقيقتند. كربن در رساله‏اي خطاب به مرحوم علامه طباطبايي، رضوان‏الله تعالي‏عليه، به اين نكته اشاره دارد كه : فريدالدين عطار، در حالي كه هنوز سني بوده، تذكرة الاولياء خود را با شرح حال امام پنجم يعني حضرت باقر، عليه‏السلام، شروع كرده است. همچنان كه در كتاب "تاريخ فلسفه اسلامي‏" مي‏نويسد: در حقيقت از آغاز اسلام، صوفيان شيعي مذهب بودند: در گروه كوفه، شيعه‏اي به نام عبدك، نخستين كسي بود كه صوفي خوانده شد. بنا به تحقيقات عميق كربن درباره سخنان ائمه، عليهم‏السلام، - بويژه خطبه‏هاي توحيدي نهج‏البلاغه و جوامع روايي شيعه - مفهوم ولايت اصولا از طرف خود امامان شكل گرفته و مباني نظري عرفان از سوي ائمه، عليهم‏السلام، في الجمله مورد قبول بوده است. از اين نظر وقتي صفحات كتاب ابن عربي را مطالعه مي‏كنيم، مطالبي مي‏بينيم كه گويي يك مؤلف شيعي مذهب نوشته است. كربن مي‏نويسد: همچنان كه مفهوم "ولايت‏" از شيعيان است، همچنان نيز ترديدي نيست كه در تصوف، اساس مفاهيم "قطب‏" و "قطب الاقطاب‏" از شيعيان مي‏باشد. بنابراين ملامتهايي كه از سوي ائمه شيعه نسب به غير شيعيان و صوفيان اهل سنت وارد شده است، در واقع اعتراضي است ‏به غصب مقام ولايت و نقش شيخ كه نقش امام غائب را، "غصبا" تصرف كرده و نيز اعتراضي است‏به شيفتگي به لامذهبي كه كاهلي جاهلانه و فسق و هرزگي اخلاقي را تاييد مي‏كرده است. كربن در بخشي از كتاب‏تاريخ فلسفه اسلامي خود ضمن نقل روايتي مشهور از نبي مكرم اسلام، صلي‏الله‏عليه‏وآله،كه در آن آمده است: اگر تنها يك روز به پايان جهان باقي مانده باشد، خداوند آن روز را چندان طولاني خواهد كرد تا مردي از ذريه من كه نامش نام من و كنيه‏اش كنيه من خواهد بود ظهور كند. او زمين را از هماهنگي و عدل پر خواهد ساخت، چنانكه تا آن هنگام از خشونت و جور پر شده است. به تفسير اين روايت پرداخته و مي‏نويسد: روزي كه چنين طولاني خواهد شد، زمان غيبت است و اين حديث صريح، طنين خود را در همه قرون و در تمام مراتب شعور و ضمير شيعه منعكس ساخته است. كربن با باور به اين اعتقاد كه اين ظهور، واقعيت و پيروزي تاويل; يعني حقيقت دين را آشكار خواهد كرد و به نوع بشر مجال خواهد داد تا وحدت و يگانگي خود را به دست آورد، بر اين نكته تاكيد دارد كه ظهور امام، مستلزم قلب ماهيت دل مردمان است و كمال روز افزون اين ظهور به ايمان پيروان امام وابسته و راه آن چگونگي عمل آنان مي‏باشد. البته انتقادي كه به كربن وارد است، غفلتي است كه از وجه مسلحانه و قيام بالسيف حضرت حجت از خود نشان داده است. ليكن اين حقيقت مورد اشاره او را هم نمي‏توان انكار كرد كه: "جلوه يا عدم جلوه امام بر اشخاص، به شايستگي آنان بستگي دارد." كربن در تحليلي جالب توجه مي‏نويسد: جلوه ظهور او بر مردم، همان مفهوم تهذيب و تجديد عالم روحي آنان است و بالنتيجه همان مفهوم عميق انديشه‏اي است كه شيعه از غيبت و ظهور امام دارد. مردم شايستگي خود را براي ديدن امام از بين مي‏برند، آنگاه خود بين امام و خويشتن حجاب مي‏گردند، زيرا وسيله و آلت تجلي و مشاهده آن را; يعني معرفتي را كه از راه قلب حاصل مي‏شود از دست مي دهند، يا آن را فلج‏ساخته و از قدرت و كار مي‏اندازند. پس تا وقتي كه مردم مستعد شناسايي و معرفت امام نگردند، سخن گفتن از ظهور امام غايب هيچ معني نخواهد داشت. اگر گفته كربن را بپذيريم ديگر ظهور امام واقعه‏اي نيست كه روزي ناگهان به وقوع بپيوندد، بلكه امري است كه روز به روز در ضمير و وجدان شيعيان مؤمن رخ مي دهد. در اين حالت عقيده به عدم تحرك و مخالفت‏ با ترقي كه در اسلام تشريعي - يعني فقه - غالبا مورد نكوهش قرار گرفته است در هم مي شكند و معتقدان به آن امام همام، در جنبش صعودي دوره ولايت كشيده مي‏شوند. در واقع كربن ظهور امام ، عليه‏السلام ، را به معرفت قلبي شيعيان منوط مي داند. معرفتي كه از نوع معرفت‏شهودي و باطني است. همو در جاي ديگر - رساله عالم مثال - به نوعي ديگر به همين حقيقت اشاره دارد. موضوع بحث كربن در رساله "عالم مثال‏" جهان واسطه‏اي است كه مابين عالم مجردات تام و نفوس متعلق به ماده قرار مي‏گيرد. همان عالمي كه شهود عارفان و حكماي اشراق در آن عالم صورت مي‏گرفته است. او از جمله مي‏نويسد: حكايات سهروردي و قصص موجود در سنت‏شيعي كه حكايت نيل به "سرزمين امام غائب‏" را باز مي‏گويد، هيچ يك خيال واهي، غير واقعي و تمثيلي نيستند ; زيرا اقليم هشتم يا ناكجاآباد، همان چيزي نيست كه ما معمولا "اوتوپيا" مي‏ناميم. اقليم هشتم به مثابه عالمي است كه از حيطه كنترل و نظارت تجربي علوم [جديد] خارج است. عالمي فرا حسي است كه تنها به مدد ادراك مخيل مي‏توان آن را درك كرد و حوادثي را كه در آنجا به وقوع مي‏پيوندد، صرفا به ياري آگاهي مخيل مي‏توان تجزيه نمود. اجازه دهيد بار ديگر به اين نكته تاكيد كنم كه مراد از خيال در اينجا همان اصطلاح رايج در زبان امروزي ما نيست، بلكه، مقصود، ديدار باطني و خيال صادق است. پس به گفته كربن براي مشاهده امام غايب در دوران غيبت نيز مي‏بايد در افق وجودي امام غائب قرار گرفت. به عبارتي اين كلمات راز وجود ماوراي طبيعي امام غايب را در ذهن و آگاهي شيعيان بيان مي‏دارد; كسي كه در آن حال روحي نباشد، قادر به مشاهده او نخواهد بود. سهروردي در حكايت "عقل سرخ‏" خويش به همين نكته اشاره داشته و مقصود از جمله‏اي كه در آغاز سخن از او نقل كرديم همين است: اگر خضر شوي، از كوه قاف آسان تواني گذشتن. كربن در بخش ديگري از كتاب تاريخ فلسفه اسلامي، شيعيان را ميان دو حد محصور مي‏داند. حد اول همان "يوم الميثاق‏" يا "روز الست‏" است، كه حيات مادي بشر به آن مسبوق بوده و حد دوم ظهور امام عصر، روحي‏فداه، است كه اينك در غيبت‏به سر مي‏برد: زمان فعلي كه به نام امام غائب است، زمان غيبت اوست. به همين جهت "زمان او"با رمز و علامتي ديگر مشخص مي‏شود و غير از آن زماني است كه براي ما علامت و رمز تاريخ محسوب مي‏گردد. كربن ضمن تشبيه قيام حضرت قائم به رستاخيز صغري به اين نكته اشاره مي‏كند كه پاره‏اي از نويسندگان شيعي - از جمله كاشاني و صدر آملي - امام دوازدهم يا امام منتظر را همان "فاراقليط‏" آمده در انجيل يوحنا مي‏دانند. كربن مي‏نويسد: سلطنت امام، مقدمه رستاخيز عظيم (قيامه القيامه) است. رستاخيز يا برخاستن مردگان "به قول شمس لاهيجي شرطي است كه مجال مي‏دهد تا هدف و ثمره وجود موجودات محقق گردد" به همين نسبت قيام عمومي حضرت حجت، مجال براي تحقق فلسفه وجودي بشر در حيات زميني خود است. به عبارتي معاد شيعه همچون معاد زرتشتي كه حتي‏سلطه تصوير سائوشيان (سوشيانس) و اصحاب او قرار گرفته، تحت تاثير قائم و اصحاب او قرار دارد. در عين حال "اين تصور، انديشه قيامت صغري"، يعني هجرت انفرادي را از انديشه "قيامت كبري‏" يعني فرا رسيدن دهر جديد جدا نمي‏سازد. كربن در بخش ديگري از نوشته‏هاي خود به بيان تفاوت عقيده مسيحيان به حضرت عيسي بن مريم، عليهماالسلام، پرداخته و پس از اذعان به اين نكته كه امامان همه نور و حقيقت واحدي هستند كه در دوازده شخص متمثل شده‏اند مي‏نويسد: وقتي نسبت لاهوت و ناسوت را در شخص امامان در نظر بگيريم، مي‏بينيم مساله به هيچ روي شبيه به اتحاد اقنومي در طبيعت نيست. امامان، ظهورات و تجليات الهي هستند. قاموس فني زبان، كلمات (ظهور و مظهر) را پيوسته به مقابله با عمل آيينه باز مي‏گرداند. پس بدين گونه، امامان همچون ظهور الهي، بي هيچ كم و بيش "اسماء الله‏" مي‏باشند و به اين عنوان از دو مهلكه تشبيه و تعطيل مصونند. چنانكه در فحواي مقال نيز گفتيم، شايد مهمترين انتقاد به تحقيقات كربن، عدم توجه او به وجه اجتماعي ظهور حضرت حجت و قرار گرفتن دوران غيبت ميان دو حادثه بزرگ عاشورا و ظهور و قيام بالسيف مهدي، عليه‏الصلوه‏والسلام، است. اين درست است كه، قيام حضرت به مثابه پيروزي تاويل بر تنزيل و يا حقيقت‏بر شريعت است و رابطه شيعيان با امامشان رابطه‏اي نهاني و عاشقانه است، اما بي ترديد نمي‏توان در كنار عروج عرفاني شيعيان كه كربن بدرستي از آن به عنوان يكي از شروط اساسي توفيق ديدار معصوم ياد مي‏كند، از وجه اجتماعي و مبارزه فراگير آن امام با ظلم سياسي، اقتصادي و فرهنگي صاحبان زور و زر و تزوير چشم پوشيد و خروج عاشقانه امام شهيدان ابا عبدالله الحسين، عليه‏الصلوه والسلام، را براي اصلاح اجتماعي امت جدش كه فرهنگي فاسد در كالبد آن دميده شده بود به فراموشي سپرد و از عنصر سياسي اين هر دو قيام صدر و ذيل اسلام چشم غفلت فرو پوشيد. سخن درباره گفته‏هاي عالمانه هانري كربن اندكي به درازا كشيد، گرچه نقل همه سخنان او در اين باره و در اين فرصت ميسر نشد. روحش به پاس كوششي كه در ترويج نام مقدس امام‏المسلمين بقيه‏الله‏الاعظم، روحي و ارواح‏العالمين له‏الفداء، از خود نشان‏داده قرين رحمت‏باد.آمين
وظايف سازمانها و نهادها در ترويج فرهنگ مهدويت
اشاره: وظايف شيعه در برابر حضرت بقية‏الله (عج)، بر دوگونه است: وظايف فردي; وظايف جمعي . برخي از كارها، بر عهده‏ي افراد است و بعضي از وظايف، بر عهده‏ي نهادها و سازمان‏ها و تشكل‏ها . نوشتار حاضر، وظيفه‏ي مردم و مراكزي مانند حوزه و مساجد و تكيه‏ها و صدا و سيما و عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح و . . . را شمرده است . اللهم وانطقني بالهدي والهمني التقوي (1) اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلي آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتي تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا . (2) پيش در آمد مراكز ديني درباره‏ي حضرت مهدي (عج) چه كارهايي مي‏توانند انجام دهند؟ من، براي پاسخ دادن به اين پرسش، مراكز مختلف را در نظر گرفتم و براي هر يك وظايفي را نوشتم . نام اين مراكز، چنين است: مساجد و تكايا; عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح; صدا و سيما; منبري‏ها; مداح‏ها; سازمان و دفتر تبليغات; نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‏ها; اوقاف; حوزه‏هاي علميه; و مردم . وظايف مردم نام حضرت مهدي (عج) را ترويج دهند . در قرآن آمده است: «. . . يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» . (3) در اين جا، «سبيلا» به طور نكره آمده است . مردم، در روز قيامت، هيچ چيز ندارند جز اين كه مي‏گويند: «ما، اسم بچه‏مان، حسن و حسين بود .» و همين نخ باريك، اين‏ها را نجات مي‏دهد . اين «سبيلا» يعني يك راه بسيار مختصر، مانند همين كه نام پسرش را «مهدي‏» مي‏گذارد . نگوييد: «نام برادر من، مهدي است و برادر خانم‏ام مهدي است، بنابراين، من نمي‏توانم نام پسرم را مهدي بگذارم .» ! چه طور اگر برادرتان تلفن و تلويزيون و فريزر داشته باشد، نمي‏گوييد، ديگر من نداشته باشم؟ ! چه اشكالي دارد كه در همه‏ي خانه‏ها، «فاطمه‏» باشد، «مهدي‏» باشد؟ ! موقوفات براي امام حسين عليه السلام‏و حضرت ابوالفضل عليه السلام زياد است، ولي درباره‏ي قرآن و امام زمان (عج) زياد نيست . براي كتاب‏هايي كه مربوط به امام زمان (عج) است، كسي باني شود، مثلا، چند هزار جلد كتاب بخرد و به افراد بدهد يا اين كه يك سري كتاب بخرند و ارزان‏تر بدهند . حديث داريم كه اگر چيزي مي‏خواهي براي بچه‏ات بخري، شب جمعه بده كه او با كلمه‏ي جمعه و ياد امام زمان (عج) آشنا شود . حديث تكان دهنده‏اي ديدم . امام فرمودند: «من، روزي صد بار شما را دعا مي‏كنم .» . خيلي بي انصافي است كه آقا، روزي صد دفعه ما را دعا كند، ولي ما يك «اللهم كن لوليك‏» هم نگوييم! معلم از دانش‏آموزان بخواهد يك انشا براي آقا (عج) بنويسند . ما، در ستاد اقامه‏ي نماز، سه سال است اين كار را مي‏كنيم . امسال، ششصد هزار انشا نوشته بودند . هديه‏ها و چشم روشني‏ها، كتاب‏هايي درباره‏ي امام زمان (عج) باشد . هديه‏ي هر كس، كتابي مطابق نيازش باشد . اين‏ها، نمونه‏ي كارهايي است كه مردم مي‏توانند انجام دهند . وظايف عقيدتي - سياسي نيروهاي مسلح سردوشي‏ها، در روز نيمه‏ي شعبان داده شود . نيمه‏ي شعبان، نوع غذا و لباس‏هاي پادگان‏ها، فرق كند و مناسب جشن باشد . كتاب‏هاي ساده ولي پر محتوايي، در نيمه‏ي شعبان ميان كادر، و كاركنان و سربازان، به مسابقه گذاشته شود . در همه‏ي مراسم‏هاي صبحگاهي، نام امام زمان (عج) برده شود . سربازان، بسيجيان، پاسداران، . . . سربازان امام زمان‏اند . اين مطلب به آنان گفته شود . اين، يك نوع تربيت است . قرآن مي‏گويد: «. . . ملة ابيكم ابراهيم . . .» ; (4) پدر شما ابراهيم است . در حديث نبوي آمده است: «انا وعلي ابوا هذه الامة . . .» . (5) اگر من احساس كنم، پدرم، حضرت ابراهيم پيامبر است، چه خواهد شد؟ اگر انسان احساس كند سرباز امام زمان عليه السلام است، چگونه خواهد بود؟ اين مسئله، خودش، يك تلقين است . بايد به مناسبت‏هاي مختلف، از مهدويت‏سخن گفت . وظايف مساجد و تكايا اين چراغاني‏ها و جشن‏ها را بايد به نسل نو منتقل كرد . اين، خيلي مهم است . همان گونه كه عاشورا، ديگ‏هاي غذا بار مي‏گذارند، در نيمه‏ي شعبان نيز همه‏ي مردم اطعام شوند . در مساجد، نيمه‏ي شعبان، احيا گرفته شود . در حديث آمده است: «كسي كه شب نيمه‏ي شعبان تا صبح نخوابد، آن وقتي كه همه‏ي دل‏ها مرده است، دل او زنده است .» . اگر همه، يك سمت رفتند، او، به سمت ديگر مي‏رود . در دانشگاه تهران، اين كار انجام شد و امسال (6) نيز برگزار خواهد شد . جمعيت زيادي مي‏آيند . سخنراني، و مقاله خواني از سوي دانشجويان و . . . از برنامه‏هاي آنان است . از بچه‏ها بخواهيم كه هر كس يك مقاله‏ي خوب بياورد و در مسجد بخواند . به مناسبت نيمه‏ي شعبان به فقرا و سال‏مندان كمك شود . حضرت امام رحمه الله در نوفل لوشاتو كه بودند، روز تولد حضرت مسيح، علي نبينا و آله و عليه السلام، به همه‏ي همسايه‏هاي مسيحي سر زدند يا هديه فرستادند . امام رضا عليه السلام عيد غدير براي دوستان‏اش انگشتر مي‏فرستادند . در حديث آمده است: «رسول خدا صلي الله عليه و آله گاهي گوسفندي را ذبح مي‏كردند و گوشت‏اش را براي خانم‏هايي كه رفيق حضرت خديجه عليها السلام بودند، مي‏فرستادند . اين، بزرگ‏داشت است . غرفه‏هاي كتاب و نوارهاي مفيد در اين زمينه ايجاد شود . از افرادي كه به مسجد نمي‏آيند، دعوت شود . نيمه‏ي شعبان، وقت‏خوبي است كه آنان را به طور خصوصي دعوت كنيم . ممكن است لباس مناسبي براي مسجد نداشته باشد يا خداي نكرده نماز بلد نباشد و بالاخره مشكلي داشته باشد، ولي شيريني خوردن و شعر گوش دادن كاري ندارد . اينان را خصوصي دعوت كنيم . البته، مي‏توانيم كلاس‏هايي نيز در مساجد برگزار كنيم . وظايف صدا و سيما در صدا و سيما، هر شبكه، مي‏تواند كار خاصي انجام دهد . شبكه‏ي اول، اشعاري كه در مورد آقا است، بخواند و شبكه‏ي دوم، سؤالاتي كه در مورد آقا است پاسخ دهد و شبكه‏ي سوم، نامه‏ها و توقيعات آقا را تفسير كند و يك شبكه، شعرا و نويسندگان درجه‏ي يك را كه درباره‏ي آقا شعر گفته‏اند، معرفي كند و . . . شبكه‏هاي صدا و سيما، مي‏توانند هر صبح جمعه، يك برنامه‏ي ويژه داشته باشند . به لطف الهي، اين كار انجام شده است . شبكه‏ي دو، صبح جمعه، برنامه‏اي دارد به نام به سوي ظهور . معرفي كتاب، شعر، پاسخ به پرسش‏ها، و . . . از فعاليت‏هاي اين برنامه است . جمعه، روز آقا است . شرح دعاهاي ندبه و عهد و . . . بايد در اين روز در برنامه‏ها قرار بگيرد، آن هم شرحي وزين و سنگين، نه اين كه بگوييم: «يا ابن الحسن! كجا هستي؟» ! عشق، بايد در شان امام زمان (عج) باشد . پشتيباني از نمايش‏نامه‏ها و فيلم‏هايي كه درباره‏ي اصحاب امام زمان (عج) و سفراي ايشان و افرادي كه ايشان را ملاقات كرده‏اند، نوشته شده، ضروري مي‏نمايد . براي برنامه‏هاي برون مرزي، مي‏توان كارهايي كرد و به زبان‏هاي مختلف، برنامه توليد كرد: اسپانيايي; ژاپني; انگليسي; عربي; اردو; . . . تفسيري را من به صدا و سيما مي‏دهم كه حدود پنج صفحه است . آن را به بيست و هفت زبان ترجمه مي‏كند . ما مي‏توانيم درباره‏ي امام زمان (عج) هم برنامه‏هاي برون مرزي را تحت پوشش قرار دهيم . انجمن حجتيه، متلاشي شد . خانه‏ي خشتي را كه خراب مي‏كنيم، بايد يك خانه‏ي آجري بسازيم . آن را خراب كرديم و چيزي به جاي آن نساختيم . ما يك تشكيلات راه انداختيم و امسال چهار ميليون بروشور، در باره‏ي سيماي مهدي (عج)، سيرت مهدي (عج) و . . . چاپ كرديم . آن بروشورها، يكي دو صفحه بيش‏تر نبود . نسل امروز، حوصله‏ي مطالعه ندارد . بايد مطلب را خلاصه و چكيده به او ارائه كرد . نسلي است كه ساندويچ مي‏خورد، چون حوصله‏ي پختن ندارد و اخيرا، آب ميوه مي‏خورد، چون حوصله‏ي جويدن هم ندارد . از اصول تبليغ اين است كه ببينيم، شخص، چه مقدار حوصله دارد . قرآن مي‏فرمايد: «. . . خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا . . .» ; (7) . . . خداوند، به شما تخفيف داد، و دانست كه در شما ضعف است . . . . حالا كه شما ضعيف هستيد، خدا، كوتاه مي‏آيد . كارهايي كه ما چاپ كرديم، ساده‏اند . بخشي از كتاب خورشيد مغرب، نوشته‏ي استاد محمد رضا حكيمي است كه درباره‏ي تكليف ما، در عصر غيبت است . يك ميليون نسخه از آن، چاپ شده است . كارهايي هم در سطح آموزش و پرورش انجام مي‏دهيم و به شبكه‏هاي صدا و سيما نامه فرستاديم كه اگر مي‏خواهيد نيمه‏ي شعبان را پوشش دهيد، ما، مطالبي براي‏تان مي‏فرستيم كه با هم فكري هم، آن‏ها را كامل مي‏كنيم و ارايه مي‏دهيم . وظايف واعظان و مداحان واعظان و مداحان، بايد در ميان خودشان، انتخابات راه بيندازند و آن كسي كه در وعظ و خطابه، از همه قوي‏تر است، انتخاب شود تا مسائل را مستدل و پخته مطرح كند . سخن‏راني‏هاي ما، بايد همين محتواهاي قرآني و حديث‏باشد . دعا و حديث‏بخوانيم . دعا را ساده نگيريد . عوامل سقوط يك جامعه چيست؟ اگر حوزه و دانشگاه تحقيق كنند، عصاره‏ي همه‏ي رساله‏هاي علمي كه در مورد سقوط جامعه نوشته شده، در صفحه‏ي آخر دعاي ابوحمزه‏ي ثمالي است كه در مفاتيح الجنان آمده است . امام سجاد عليه السلام مي‏فرمايد: «خدايا! پناه مي‏برم به تو از عوامل سقوط‏» . ايشان، عوامل سقوط را اين گونه مي‏شمارد: اللهم! اني اعوذبك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية . . . ; (8) خدايا! من، از تنبلي و ناكامي و اندوه و ترس و بزدلي و بخل و غفلت و سنگ دلي و ذلت و خواري و بينوايي و فقر و نيازمندي و هر مصيبتي، به تو پناه مي‏برم . . . . عوامل سقوط يك جامعه، تن پروري، جهل و بي سوادي، تفرقه، غفلت، عيش، فقر، . . . است . وظايف نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‏ها در كتاب معارف دانشگاه، به مسئله‏ي حكومت جهاني آينده، توجه شود . متاسفانه، در مباحث معارف دانشگاه دو مورد ديده نمي‏شد: يكي، بحث نماز و ديگري، امام زمان (عج) ; يعني، نه از عمود دين و نه از قطب عالم هستي، چيزي نوشته نشده است! اخيرا، بخشي از كتاب معارف دانشگاه را به بحث نماز و مسئله‏ي حكومت جهاني اختصاص داده‏اند . كتاب‏هاي مفيد را با نرخ ارزان در اختيار دانشجويان بگذاريم . از دانشجويان خوش قلم، تقاضا كنيم كه مسئله‏ي مهدويت را با استفاده از استعداد خود بيان كنند . در خواب گاه‏ها، دعاي ندبه و سخنراني‏هايي درباره‏ي امام زمان (عج) انجام شود . بروشورهاي مفيد در شمارگان بالا منتشر شود . اردوهاي زيارتي و موضوع پايان نامه‏ها و پاسخ به سؤالات، در اين زمينه باشد . جشن فارغ التحصيلان دانشگاه، در نيمه‏ي شعبان برگزار شود . دانشجويان با انواع كتاب‏هايي كه درباره‏ي امام زمان (عج) است، در قالب «نمايش گاه كتاب‏هاي مهدويت‏» آشنا شوند . كانون‏هاي فرهنگي كه به اسم آقا است، ايجاد يا تقويت‏شود . وظايف اداره‏ي اوقاف اوقاف مهديه‏ها، بي سر و سامان است و بايد آن را سر و سامان داد . هيئت‏هاي امنا، بايد متشكل از اقشار مختلف باشند: دانشگاهي; نسل نو; خانم‏ها; . . . . در اين كاشي كاري‏ها كه به آن هنر معماري مي‏گويند، بايد روايات مربوط به امام زمان (عج) با خط خوانا نوشته شود . در نيمه‏ي شعبان، بخشي از امكانات و بودجه‏هاي اوقاف، درباره‏ي امام زمان (عج) باشد . تابلوهاي جذابي در امام زاده‏ها مي‏توان نوشت . مسجد جمكران بايد سر و سامان بگيرد . جمكران، مال خود امام (عج) است . در هفته، صدها هزار نفر به خاطر امام زمان (عج) به جمكران مي‏آيند . نام گذاري مكان‏هاي مذهبي موقوفه به نام امام زمان (عج .) وظايف حوزه و سازمان و دفتر تبليغات اسلامي خرافه زدايي از مسئله‏ي مهدويت، وظيفه‏ي حوزه است . امروزه، بازار خرافه داغ شده است . هر طلبه، سالي يك كتاب در باره‏ي آقا مطالعه كند . كتاب‏هاي مناسبي، در اين زمينه نوشته شده است . اين جا محيط حوزه است . شما مي‏توانيد كارهاي سنگين‏تري انجام دهيد . بيش‏ترين چراغاني‏ها بايد در خانه‏ي علما باشد . ما، به لباسي كه پوشيده‏ايم، افتخار مي‏كنيم . ما، سرباز امام زمان (عج) هستيم . چراغاني مدرسه‏ي فيضيه، بايد بيش از قصابي‏ها و نانوايي‏ها باشد; چون، ما، منسوب به امام زمان (عج) هستيم . سهم امام زمان (عج) را ما مي‏خوريم، چراغاني‏اش را قصاب‏ها و نانواها مي‏كنند! ما، بايد بيش‏تر اظهار علاقه كنيم! با مؤسساتي كه مربوط به آقا هستند و مؤسساتي كه براي آقا تحقيق مي‏كنند، آشنا شويم . انتقال تجربه، خيلي مهم است . آشنايي با شبهات براي پاسخگويي بدان‏ها، امري بسيار ضروري است . مردم را دعوت كنيم كه براي امام زمان عليه السلام، صدقه بدهند . ناخداي كشتي هستي، امام زمان (عج) است . براي سلامتي امام زمان (عج) بايد صدقه داد . آقا، وقتي مي‏بيند براي سلامتي‏اش صدقه مي‏دهم، در حق من دعا مي‏كند; چرا كه قرآن مي‏فرمايد: «واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها . . .» ; (9) هرگاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد . . . . اگر من، براي آقا كاري كنم، ايشان حتما، به من لطفي مي‏كند . سازمان و دفتر تبليغات، بايد تهيه و توزيع مواد علمي و كتاب و مجلات را انجام دهند . بدين صورت كه آمار طلاب را داشته باشند و هر سال، به مناسبت‏هاي مختلف، مثلا نيمه‏ي شعبان، آخرين كتاب‏ها را مجاني براي‏شان بفرستند; زيرا، روحاني، در نقاط دور دست، از كجا بداند كه چه كتاب‏هايي چاپ شده است . بايد محققان را شناسايي كنند . معناي سازمان، همين است . ممكن است محققي باشد كه كسي هم او را نشناسد و تا كنون چهل يا پنجاه جلد كتاب خوب نوشته باشد . آقاي قرشي در اروميه، چهل و پنج جلد كتاب مفيد نوشته است و ناشناخته هم هست! بايد بگوييم هر كس مقاله‏ي تحقيقي دارد، بفرستد و ما بايد او را ياري كنيم و از او ياري بطلبيم . ما، در ستاد اقامه‏ي نماز، همين كار را كرديم . گفتيم، هر كه شعر خوب دارد، بفرستد . بيش از هزار شعر خوب، جمع شد . دفتر و دستك هم نمي‏خواهد . اگر از مردم ياري بطلبيم، خودشان چيزهاي خوبي مي‏فرستند . اعلام كرديم: «شيرين‏ترين نمازي كه خوانده‏ايد، كدام بوده است؟ آن را براي ما بنويسيد» . چند گوني نامه آمد . در اين نامه‏ها، نامه‏هايي بود كه اگر همه‏ي مخ‏هاي صدا و سيما و حوزه و دانشگاه فكر كنند، چنين مطلبي نمي‏توانستند بنويسند . نامه‏اي از يك دختر يازده ساله است: دختر يازده ساله‏اي هستم . با اتوبوس با پدر و مادرم مسافرت مي‏كردم . روي پا ايستاده بودم . ديدم خورشيد كم كم غروب مي‏كند . گفتم: «بابا! نماز نخواندم .» . گفت: «بايد بخواني، اما الآن كه در بيابان نمي‏شود نماز خواند .» . گفتم: «قضا نشده؟ من مي‏توانم بخوانم .» گفت: «بنشين! حرف نزن! چهل تا مسافر به خاطر تو نمي‏ايستند! ماشين را كه نگه نمي‏دارند!» . گفتم: «بابا! خواهش مي‏كنم، شما با من مخالفت نكنيد، من نماز مي‏خوانم .» . قبول كرد . يك شيشه آب آوردم . يك سطل زير صندلي اتومبيل بود . شاگرد شوفر گفت: «دختر چه كار مي‏كني؟» . گفتم: «من مي‏خواهم وضو بگيرم و مطمئن باش نمي‏گذارم آب توي اتوبوس بچكد .» . راننده، از آينه نگاه كرد و گفت: «دختر چه مي‏كني؟» . گفتم: «آقا! وضو مي‏گيرم و نمي‏گذارم آبش بچكد .» . گفت: «من، اصلا به احترام تو مي‏ايستم .» . راننده ايستاد . پياده شدم رفتم پايين و نماز خواندم . بعضي از مسافران هم كه نماز نخوانده بودند و شايد نمي‏خواندند، يكي يكي پايين آمدند و آن‏ها هم نماز خواندند . اين، شيرين‏ترين نمازي بود كه خوانده‏ام . اين دختر با اين كار، امام مردان و زنان سالخورده شد . قرآن هم همين را مي‏خواهد بگويد: «. . . واجعلنا للمتقين اماما . . .» ; (10) . . . و ما را براي پرهيزكاران، پيشوا گردان . . . . ما، امام لازم داريم! لازم نيست كه امام، حتما، رهبر انقلاب و . . . باشد . اين نامه را براي مسئولان صدا و سيما خواندم و گفتم، اگر از مردم بخواهيم، براي‏مان اين گونه كار كنند، چنين سناريوهايي به دست ما خواهد رسيد . ايجاد نمايش‏گاه‏هايي از كتاب‏هاي مفيد نيز در اين زمينه كار خوبي است . مي‏توانيم در نيمه‏ي شعبان هم اعزام يكي دو روزه از طلاب به سطح مناطق كشور داشته باشيم . اين‏ها، كار سازمان تبليغات است . صدا و سيما را بايد حوزه تغذيه كند . نيمه‏ي شعبان رابطه برقرار كند كه «آقا! ما افراد مختلفي داريم كه مي‏توانند صحبت كنند .» . از نقل مطالب سست جلوگيري شود . كتاب‏هايي چاپ مي‏شود كه بايد از چاپ آن‏ها جلوگيري كرد . اهداي جوايز به طلبه‏هايي كه تلاش‏هاي برتري داشته‏اند، بايد آنان را با مسائل و شبهات جديد، آشنا كرد . برگزاري نشست‏ها و حتي همايش‏هاي جهاني و دعوت شخصيت‏هاي جهاني . يك دوره‏ي تخصصي مهدويت‏بايد گذاشته شود . البته، ما اين كار را با استفاده از استادان خوب حوزه و دانشگاه كرده‏ايم . گوينده‏اي كه مي‏خواهد درباره‏ي امام زمان (عج) صحبت كند، خودش بايد ده‏ها جلد كتاب در اين زمينه ديده باشد و در جريان شبهات باشد . امدادها و حمايت‏هايي كه آقا از بزرگان كرده و . . . بايد براي طلاب جوان گفته شود . همه‏ي طلبگي، نبايد درس و كلاس و امتحان باشد! در اسكناس، يك نخ است كه آن نخ به آن ارزش مي‏دهد . آن نخ، فراموش نشود . در حوزه‏ها، دعاي ندبه را فراموش نكنيم . گنجاندن سرفصل‏هاي مهدويت در رشته‏هاي تخصصي تبليغ و تفسير و . . . در هر رشته‏ي تخصصي، بخشي از مهدويت مطرح شود . طلاب براي چراغاني، تشويق شوند . بعضي از طلاب، حاضرند صد تا مقاله بنويسند، ولي حاضر نيستند يك چراغاني كنند . طلبه، بايد عاشورا سينه بزند! بلد باشد گوسفند بكشد! فقط اهل «صبحكم الله‏» و «مساكم الله‏» نباشد! اين كارها را هم بكند . اين، مسئله‏ي مهمي است . حضرت ابراهيم، تبر دست گرفت . (11) حضرت موسي، علي نبينا و آله و عليه السلام، يك سيلي زد و طرف مرد . (12) گاهي وقت‏ها بايد يك رگي در طلبه‏ها باشد . بايد پايگاهي براي پاسخ گويي در قم باشد . با استفاده از اينترنت، و اينترانت، به سؤالات درباره‏ي امام زمان (عج) و همه‏ي شبهات پاسخ گفته شود . اين‏ها، چيزهايي بود كه به عقل ناقص من مي‏آمد تا ببينم به عقل كامل شما چه مي‏آيد . . . به هر حال، آرزو بر پيرها عيب نيست تا چه رسد به جوانان! ما، يكي يكي، اين كارها را ان شاء الله دنبال مي‏كنيم و هر كاري بتوانيم، براي آقا انجام مي‏دهيم . اميدواريم كوتاهي‏ها را بر ما ببخشايند . سخن پاياني در حرم امام رضا عليه السلام شخصي از من پرسيد: «آقاي قرائتي! چند سال است طلبه‏اي؟» . گفتم: «من، از چهارده سالگي طلبه شدم . الآن خيلي سال است . گفت: «اميرالمؤمنين عليه السلام وقتي ياران‏اش را مي‏ديد، لذت مي‏برد، آيا شما به گونه‏اي هستيد كه وقتي حضرت مهدي (عج) نگاه‏تان كند، لذت ببرد؟» . گفتم: «نه; من، چنين توقعي هم ندارم، اما همين كه از ما غم زده نشود، كافي است .» . اين حرف را زد و رفت، ولي مرا منقلب كرد كه «آيا واقعا حضرت مرا دوست دارد يا نه؟» . ما، از در خانه‏ي امام زمان (عج) دوري نكنيم . آية الله وحيد خراساني، جمله‏اي گفت كه من خيلي تكان خوردم . گفت: «اگر به يك سگ، چند تا استخوان چرب بدهي، هر چه هم سنگ به او بزنند، هيچ وقت از در خانه‏ي صاحب‏اش كنار نمي‏رود . ما كه سهم آقا را خورديم، نكند چند تا متلك بشنويم و از در خانه‏ي صاحب مان كنار رويم و امام زمان (عج) را رها كنيم! به لباس خودمان عشق بورزيم! به طلبگي‏مان افتخار كنيم!» . مردم كره‏ي زمين، سه دسته‏اند: يا توليد مي‏كنند يا توزيع يا مصرف . زنده باد طلبه كه اگر مخ‏اش كار كند و قوي باشد، توليد علم مي‏كند و اگر مخي نداشته باشد كه فكر توليد كند، توليدات ديگران را ياد مي‏گيرد و توزيع مي‏كند و اگر نه فكر داشت و نه بيان، باز ياد مي‏گيرد و خودش عمل مي‏كند . و خوش به حال كسي كه هم مخ داشته باشد و هم زبان و هم عمل كند: «عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد; (13) عالمي كه از علم‏اش استفاده مي‏شود، بهتر از هفتاد هزار عبادت كننده است .» . خدايا! ما را نسبت‏به امام زمان عليه السلام، وفادار قرار بده! ايماني بده كه هر حادثه‏اي پيش آمد، ما را از امام زمان عليه السلام دور نكند!
 ديگر منابع اديان  و حضرت مهدي (عج)
با تحقيق و جستجو در كتب اديان ومذاهب آسماني به اين نتيجه قطعي و مسلم مي رسيم كه اعتقاد به آينده نيك و روشن براي جهان و عقيده به پيروزي حق بر باطل اختصاص به مسلمانان ندارد بلكه ساير اديان و مذاهب نيز در اين عقيده با مسلمين شريك مي باشند حال به نمونه هايي اشاره مي نماييم. 
1ـ منابع زرتشتي 
در «زند» كه كتاب مذهبي زرتشتيان است، درباره انقراض اشرار و وراثت صالحان آمده است: 
لشكر اهريمنان با ايزدان (طرفداران يزدان) دايم در روي خاكدان ،محاربه و كشمكش دارند و غالباً پيروزي با اهريمنان باشد اما نه بطوري كه ايزدان را محو و منقرض سازد ; چه در هنگام تنگي از جانب ـ اورمزد ـ كه خداي آسمان است، به ايزدان، كه فرزند اويند، ياري مي رسد و محاربه ايشان نه هزار سال طول مي كشد، آنگاه پيروزي بزرگ از آن ايزدان مي شود واهريمنان رامنقرض مي سازد و تمام اقتدار اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند... 
و در «جاماسب نامه» نقل شده است: 

مردي بيرون آيد از زمين تازيان ،از فرزندان هاشم ،مردي بزرگ ساق و بزرگ سر و بزرگ تن و بر دين جدّ خويش بُوَد... 
و در جاي ديگر اين كتاب آمده: 

سوشيانس (نجات دهنده بزرگ) دين را به جهان رواج دهد. فقر و تنگ دستي را ريشه كن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و هم گفتار و هم كردار گرداند. 

2 ـ منابع هندي 
در كتاب «شاكموني» كه از سردمداران كافران هندو است و به عقيده پيروانش پيامبر و صاحب كتاب آسماني است، اشاره به وحدت ديانت در زمان آن پرچمدار روحاني جهان نموده، گويد: 
پادشاهي و دولت دنيا به فرزند سيد خلايق دو جهان، كِشن (به لغت هندو نام پيامبر اسلام ص است) بزرگوار تمام شود. وي كسي باشد كه بر كوههاي مشرق و مغرب دنيا حكم براند و فرمان كند و فرشتگان كاركنان او باشند... 
و نيز در كتاب « ديد» كه نزد هندوها از كتب آسماني است، مي گويد: 
پس از خرابي دنيا ،پادشاهي در آخرالزمان پيدا مي شود كه پيشواي خلايق باشد و نام او«منصور»، باشد و تمام عالم را بگيرد و به دين خود آورد... 
3 ـ زبور 
شريران منقطع خواهند شد، امّا منتظران خداوند، وارث زمين خواهند شد. هان بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود.
 در مكانش تأمل خواهي كرد و نخواهي بود. و امّا حليمان وارث زمين خواهند شد... و ميراث آنها خواهد بود تا ابد.. 
4 ـ تورات 
و نهالي از تنه ـ بَستي ـ بيرون آمده و شاخه اي از ريشه هايش خواهد شكفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. مسكينان را به عدالت داوري خواهد كرد و به جهت مظلومان زمين به راستي حكم خواهد كرد. 
5 ـ انجيل 
كمرهاي خود را بسته ،چراغهاي خود را افروخته بداريد و شبها مانند كساني باشيد كه انتظار آقاي خودشان را مي كشند... خوشا به حال آن غلامان كه آقاي آنها چون آيد، ايشان را بيدار يابد... پس شما نيز مستعد باشيد ; زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد ،پسر انسان مي آيد. 
منابع
سايت‌هاي اينترنتي:
1. www.bkosar.persianblog.com
2. www.motahari.org
3. www.Qraati.net
4. www.maarefislam.net
5. www.nezam.org
6. www.canoon.org
و وب‌نوشته‌هاي ديگر...
www.ItNetPc.com
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